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»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

داســتان؛ مدرســه دانشــجویی حمــد )هنــر و ادبیــات(« اســت 

کارگــروه دبســتان مدرســه تزکیــه و تعلیــم  کــه بــه ســفارش 

پیام‌هــای  بــا  داســتان‌هایی  شــامل  و  اســت  شــده  تولیــد 

قرآنــی ســوره‌ قــدر اســت.

دوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

ــه،  ــن پای ــوزش در ای ــور آم ــت. مح ــده اس ــته ش ــتان نوش دبس

فعــال کــردن تــوان جداســازی و تمایــز  بیــن خــوب و بــد اســت.

لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  داســتان‌ها  بــوده،  ایــن  مــا  تــاش 

ــز  ــرم نی ــی و ف ــر فن ــد، از نظ ــوره‌ باش ــام س ــانای پی ــی رس محتوای

در حــد تــوان، شــاخص‌های یــک اثــر باکیفیــت ادبــی را داشــته 

ــد. باش

مقدمـه



   داســتـان‌هـــای ســوره قـــدر

محور آموزش سـوره قــدر

فهم ارزش زمـان
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- آقاجون خواهش می‌کنم. حتما حتما بیدارم کنیدا. قول؟

سارا روبه‌روی آقاجان نشسته بود. سعی می‌کرد آقاجان را راضی کند.

آقاجان دست‌هایش را به حالت تسلیم بالا برد.

- باشه تو بردی.

-قول؟

ســارا دســتش را مشــت کــرد. انگشــت کوچــک دســتش رابیــرون آورد. جلــوی صــورت 

آقاجــان گرفــت. آقاجــان هــم همیــن کار را کــرد. انگشــتش را بــه انگشــت ســارا زد و 

ــول« ــت: »ق گف

ــش  ــت کوچک ــه انگش ــی‌زد. ب ــت م ــواب غل ــوی رختخ ــرد. ت ــش نمی‌ب ــارا از ذوق خواب س

نــگاه می‌کــرد و می‌خندیــد. یــادش نمی‌آمــد چطــور خوابــش بــرد. بــا اولیــن صــدا کــردنِ 

آقاجــان از جــا پریــد. تنــد تــوی جایــش نشســت و ســام کــرد.

- سلام به روی ماهت باباجان. من دارم میرم گاوها رو بدوشم.

سارا به پنجره نگاه کرد.

-هنوز که هوا تاریکه.

- شما هنوز هم میتونی بخوابی.

زودتر از خورشید
سیده فائزه جعفری

شید
زودتــر از خور
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سارا سریع پتو را کنار زد و ایستاد.

. - نه خیر

تــا شــب  آقاجــان باشــد. دوســت داشــت بدانــد صبــح  می‌خواســت یــک روز مثــل 

بــود. بلنــد  جیرجیرک‌هــا  صــدای  می‌گــذرد.  چطــور  آقاجــان 

باهــم بــه طویلــه رفتنــد. بــوی علف‌هــای تــازه ســرحالش کــرده بــود. آقاجــان شــاخ گاو را 

ع بــه دوشــیدن  بــا طنــاب بــه پایــه چوبــی بســت. ســطل شــیر را زیــر گاو گذاشــت. شــرو

پرســید:  آقاجــان  گاو،  آخریــن  دوشــیدن  موقــع  می‌کــرد.  نــاز  را  گاو  ســر  ســارا  کــرد. 

ــان؟« ــی باباج ــان کن ــم امتح ــو ه ــت داری ت »دوس

لبهای سارا از هم باز شد. 

- آره خیلی.

سارا روی صندلی آقاجان نشست. امتحان کرد. ولی شیری توی سطل نریخت.

- باید محکم‌تر فشار بدی.

ســخت‌تر از چیــزی بــود کــه فکــرش را می‌کــرد. امــا بالاخــره موفــق شــد کــه چنــد قطــره 

شــیر بــه ســطل اضافــه کنــد.

شــیرها را بــه خانــه بردنــد. آقاجــان شــیرها را در قابلمــه ریخــت تــا بجوشــند. چــای را دم 

گذاشــت. حــالا بایــد گاو‌هــا را بــه صحــرا می‌بردنــد. هــوا تاریــک و روشــن بــود.

آقاجــان چــای ریخــت. ســارا ســفره  کــه بــه خانــه برگشــتند.  هــوا روشــن شــده بــود 

صبحانــه را پهــن کــرد. حســابی گرســنه شــده بــود. صبحانــه را بــا اشــتها خــورد. دلــش 

می‌خواســت بعــد از صبحانــه بخوابــد. ولــی بایــد ســر قولــش می‌مانــد. دمپایی‌هایــش 

را روی موزائیک‌هــا می‌کشــید. بــه ســمت شــلنگ حیــاط رفــت. صورتــش را بــا آب ســرد 

شســت تــا خوابــش بپــرد.

دانــه  و  آب  برایشــان  کــرد.  بیــرون  لانه‌شــان  از  را  غ‌هــا  مر آقاجــان  صبحانــه  از  بعــد 

کــرد. جمــع  لانــه  از  را  غ‌هــا  تخم‌مر هــم  ســارا  گذاشــت. 
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آقاجــان داس را برداشــت. بــه ســمت باغچــه رفــت. علف‌هــای هــرز باغچــه را کنــد. چنــد 

دســته ســبزی ریحــان و جعفــری چیــد. بــرای گل‌هــای محمــدی کــود ریخــت. آقاجــان بــه 

هــر غنچــه کــه می‌رســید، بــو می‌کردشــان و صلــوات می‌فرســتاد. بــه درخت‌هــای گــردو 

آب داد. ســارا یــک مشــت از بذرهــای گل را برداشــت. تــوی خــاک گذاشــت. هــوا کم‌کــم‌ 

ع بــه خــاک  گــرم می‌شــد. خورشــید بــالای سرشــان می‌درخشــید. آقاجــان بــا عجلــه شــرو

ریختــن روی بذرهــا کــرد.

- چرا انقدر با عجله؟

آقاجــان بــدون اینکــه نگاهــش را از باغچــه بــردارد، گفــت: »اگــه دیــر کنیــم، خاک خشــک 

میشــه و بذرهــا خــوب رشــد نمی‌کنــن.«

لو‌هــا را شســت. تــوی ســبد ریخت‌شــان.  لــو چیدنــد. ســارا آ بــا کمــک هــم یــک ســطل آ

لوهــای قرمــز را برداشــت. وقــت  پشــت ســر هــم خمیــازه می‌کشــید. یــک مشــت از آ

رفتــن بــه طویلــه‌ی گوســاله‌ها آن‌هــا را بــا اشــتها خــورد. تــرش و خوشــمزه بودنــد. خــواب 

از ســرش پریــد.

تــازه ریخــت. ســارا هــم  کــرد. برایشــان علــف  از طویلــه بیــرون  را  گوســاله‌‌ها  آقاجــان 

برگشــتند. و  بودنــد  گوســاله‌ها  پیــش  ســاعتی  یــک  کــرد.  آب  از  پــر  را  ظرفشــان 

آقاجــان، خیلــی زیــاد بــود. انــگار  آقاجــان در قابلمــه را برداشــت. بــویِ قورمه‌ســبزیِ 

بــا همــه قورمه‌ســبزی‌هایی کــه مامــان می‌پخــت فــرق می‌کــرد. بــا خــودش فکــر کــرد 

ــت. ــرده اس ــاده ک ــح زود آم ــار را از صب ــان نه ــه آقاج ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ــا ب حتم

ســارا خســته شــده بــود. چندبــاری بــه زبانــش آمــده بــود از آقاجــان بخواهــد کــه کمــی 

اســتراحت کننــد. امــا نگفتــه بــود.

- آقاجون حالا باید چیکار کنیم؟

- حالا وقته استراحته.

بــا اینکــه خســته بــود امــا از خــواب وســط روز بــدش می‌آمــد. فکــر می‌کــرد اگــر بخوابــد 

شید
زودتــر از خور
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آخــر روز  تــا  آقاجــان بگویــد. بایــد  بــه  وقتــش تمــام می‌شــود. نمی‌خواســت چیــزی 

ســر قولــش می‌مانــد. امــروز همــه چیــز بایــد شــبیه آقاجــان باشــد. برعکــس دیشــب 

ــرد. ــش ب ــی زود خواب خیل

بــا صــدای اذان از خــواب بیــدار شــد. صــدای بهــم خــوردن اســتکان و نعلبکــی آقاجــان 

از پشــت ســرش می‌آمــد. داشــت چــای می‌خــورد. بــه ســمت آقاجــان برگشــت.

- اذان مغربه؟ چرا منو بیدار نکردین؟

آقاجان لبخند زد.

- اذان ظهره باباجان.

ســارا بــه ســاعت نــگاه کــرد. فقــط نیــم ســاعت بــود کــه خوابیــده بــود. بــاورش نمی‌شــد 

بــا همیــن خــوابِ کــم انقــدر انــرژی گرفتــه باشــد.

- تو این ساعت اگه یه ربع بخوابی انگار دوساعت خوابیدی.

 نماز را پشت سر آقاجان به جماعت خواندند. سارا توی فکر رفت.

- چی شده باباجان، تو فکری؟

- داشتم فکر می‌کردم شما تو یه روز چجوری این همه کار می‌کنید؟

آقاجان تسبیح را توی جانماز گذاشت. عینکش را روی چشم جابجا کرد.

- خب به نتیجه‌ای هم رسیدی باباجان؟

- فکــر کنــم آره. شــما خــوب میدونیــد چــه کاری رو باید کِــی انجام بدید. مثــل خوابیدن 

. ظهر

سارا تند از روی سجاده بلند شد. روبه‌روی آقاجان ایستاد. با هیجان ادامه داد.

ع میشه حتی قبل از خورشید خانوم. - تازه صبح شما خیلی زود شرو

هر دو بلند خندیدند. 
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ح گل نرگــس از کمــد بیــرون آورد. آن را بــه  عصــر بــود. مــادر یــک برنامــه هفتگــی بــا طــر

ــرا  ــی.« زه ــه بنویس ــرای مدرس ــتی ب ــه می‌خواس ــه‌ای ک ــم برنام ــن ه ــت: »ای ــرا داد و گف زه

بــا خوشــحالی برنامــه را گرفــت. بــه اتاقــش رفــت. برنامــه‌ی درســی هــر روزش را تــوی 

آن نوشــت. نوبــت بــه جمعــه رســید. خانه‌هایــش زیــاد بــود. زهــرا هــر چــه فکــر کــرد 

نتوانســت همــه را بنویســد. پیــش مــادر رفــت. مــادر در آشــپزخانه مشــغول پوســت 

کــردن میــوه بــود. نگاهــی بــه برنامــه‌ی زهــرا انداخــت، دســتی روی ســر زهــرا کشــید و 

گفــت: »فکــر کــن ببیــن جمعه‌هــا چــه‌کاری انجــام می‌دهیــم؟« زهــرا فکــر کــرد و گفــت: 

ــه و  ــه خال ــی خان ــا مهمان ــه را ب ــای برنام ــا از خانه‌ه ــد ت ــدی چن ــد تن ــد« بع ــادم آم ــان ی »آه

پــارک رفتــن پــر کــرد. امــا بــاز خانــه‌ی خالــی داشــت. کمــی فکــر کــرد. امــا چیــزی بــه ذهنــش 

نرســید. بــه ســمت اتــاق پدربــزرگ رفــت. در زد. صدایــی آرام از پشــت در بــه زهــرا اجــازه 

داد وارد شــود. زهــرا ســام کــرد. پدربــزرگ روی صندلــی کنــار میــزش نشســته بــود و 

قــرآن مــی خوانــد. پدربــزرگ او را روی پایــش نشــاند، دســتی بــه ســرش کشــید و پرســید: 

»جمعــه چــه روزی اســت؟« پدربــزرگ پیشــانی‌اش را بوســید و گفــت: »عســل بابــا بــرای 

چــی می‌خواهــد بدانــد جمعــه چــه روزی اســت؟« زهــرا خــودش را روی پــای پدربــزرگ 

جابه‌جــا کــرد و گفــت: »مامــان برایــم برنامــه خریــده و گفتــه روزهایــش را پرکنــم؛ امــا چنــد 

ین روز شما چه روزی است؟ بهتر
مریم چیتگر

ت؟
س

شما چه روزی ا
بهترین روز 
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تــا خانــه‌اش خالــی اســت.« پدربــزرگ لبخنــدی زد و گفــت: »جمعــه روز پاکیزگــی خانــه و 

حمــام رفتــن اســت.« زهــرا پرســید: »اســم جایــی کــه بابــا هــر روز صبــح جمعــه مــی‌رود 

چــی هســت؟« پدربــزرگ گفــت: »آفریــن دعــای ندبــه.« زهــرا از پــای پدربــزرگ پاییــن پریــد 

ــه  ــن ب ــت: »آفری ــزرگ گف ــی‌رود.« پدرب ــم م ــه ه ــاز جمع ــا نم ــد، باب ــادم آم ــازه ی ــت: »ت و گف

نــوه گلــم.« بعــد از بشــقاب روی میــزش یک‌دانــه انــار دســت زهــرا داد و گفــت: »انــار 

ــید  ــزرگ را بوس ــرا پدرب ــوری.« زه ــا بخ ــه حتم ــن ک ــه ک ــه‌ات اضاف ــه برنام ــه را ب ــح جمع صب

و خنده‌کنــان گفــت: »فهمیــدم ... پــس جمعــه خیلــی خــوب و شــیرین و خوشــمزه 

اســت.« زهــرا همــه این‌هایــی را کــه گفتــه بــود داخــل برنامــه نوشــت و پیــش مــادر 

رفــت. مــادر یــک تکــه میــوه بــه زهــرا داد. برنامــه را از دســت زهــرا گرفــت و خوانــد. بعــد 

صــورت زهــرا را بوســید و گفــت: »آفریــن بــه دختــر قشــنگم کــه خــوب برنامــه هفتگــی را 

پــر کــرده. حــالا غــذای روز جمعــه را کوکــو شــیرین بنویــس کــه خیلــی دوســت داری« زهــرا 

ــت دارم.«  ــی دوس ــه را خیل ــن جمع ــود؟ م ــه می‌ش ــی جمع ــان ک ــون... مام ــت: »آخ ج گف

.« زهــرا بــا خــودش فکــر  ، حــالا بیــا عصرانــه‌ات را بخــور مــادر جــواب داد: »ســه روز دیگــر

ــود. ــه ش ــرد کاش زود جمع ک
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مهسا كتابش را از كوله‌اش درآورد به آیدا نشان داد و گفت:

ــی از  ــم كتابفروش ــان رفتی ــا مام ــروز ب ــنگی دارد. دی ــی‌های قش ــه نقاش ــم چ ــن كتاب _ ببی

آنجــا خریــدم.

آیدا گفت:

_ بلدی بخوانی‌اش؟

مهسا گفت:

_ بله

ع كرد به خواندن كتابش. بعد شرو

آیدا گفت:

می‌آیی یك صفحه‌اش را تو بخوانی؟ یك صفحه‌اش را من؟

مهسا گفت:

باشد.

بعــد ایســتادند تــوی كوچــه خواندنــد و خواندنــد. بعــدش هــم بــه نقاشــی‌هایش نــگاه 

نقاشی‌های کج و کوله
نرگس افروز

شی‌های کج و کوله
نقا
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ع كردنــد از خودشــان داســتان ســاختن. كردنــد و شــرو

مهسا گفت:

می‌آیی با هم بپر بپر بكنیم تا برسیم مدرسه.

آیدا گفت:

باشد. بعد بپر بپر كردند و رفتند دیدند در مدرسه بسته است.

آیدا گفت:

شاید تعطیل است.

مهسا گفت:

اما تعطیل نیست.

آیدا از آقایی كه نان روی دستش بود پرسید آقا ساعت چند است؟

آقا به ساعتش نگاه كرد و گفت:

نه و نیم.

مهسا لبش را گاز گرفت و گفت:

وای وای چقدر دیر كردیم. حالا چی كار كنیم؟

بعد تند تند در مدرسه را كوبیدند. اما بابای مدرسه آن نزدیكی ها نبود. 

آنهــا نیــم ســاعت دیگــر هــم ماندنــد تــوی كوچــه. تــا اینكــه بالاخــره بابــای مدرســه 

كــرد. بــا تعجــب پرســید: آمــد در را بــاز  صــدای در را شــنید و 

الان چه وقت مدرسه است؟

آیدا گفت:

ما داشتیم كتاب می‌خواندیم.

بابای مدرسه گفت:

حالا بدوید بروید توی لاكس. خانم معلم با دیدن آنها گفت:

تا الان كجا بودید؟
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مهسا گفت:

ما نمی‌دانستیم دیر شده است. 

خانم گفت:

اما خیلی دیر كرده‌اید. حالا زود دفترهایتان را دربیاورید و نقاشی بكشید.

آنهــا دفترهایشــان را درآوردنــد و تنــد تنــد نقاشــی كشــیدند امــا چــون خیلــی عجلــه 

كردنــد كــه زود تمــام شــود نقاشی‌هایشــان كــج و كولــه شــد. شی‌های کج و کوله
نقا


